
حکایت حالِ دولت آبادی

هــر سیســتمی با قــوای ســه گانه خــود و با 
پشــتوانه ای از مردم قوام و دوام می آورد. تســخیر 
یعنی که این ســه قوه حضور دارند اما نمی توانند 
مستقلا تصمیم بگیرند و به طرق گوناگون از طرف 
نیروهای مختلف از کار افتاده و روال طبیعی خود 
را از دســت داده باشند یا دچار مسخ و کژکارکردی 

شوند. تسخیر ابعاد گوناگون دارد:
۱- تسخیر از طرف گروه های با نفوذ اقتصادی. 
این گروه ها به مدد ســابقه طولانــی در حوزه های 
گوناگون رانتی در صنعت یا تجارت عملا شــریان 
اقتصادی سیستم ها را به دست می گیرند. سازمان 
بوروکراتیک دولت عملا اســیر روابطی اســت که 
آنهــا در درازمدت به دســت آورده انــد. تغییرات 
سیاسی در درون حاکمیت ها شاید بتواند این نفوذ 
را تضعیف کند. اما آنچه به تســخیر دامن می زند، 
ثبات قدرت سیاسی رانت پرور است. در حکمرانی 
آب شــما با استان هایی طرف هستید که با افزایش 
بی رویه مصــرف آب صنعتی عملا زیر پای خود را 
خالی کرده اند و دولتِ تسخیرشده نمی تواند کاری 
کند. «روزگاران کرده اند صرف بتان/ صرف تسخیر و 

مسخّر نحو آن». نحوه کار دولت مسخر می شود.
۲- تسخیر عوام؛ آن است که سازوکارهایی پدید 
می آید که نهادهای اساسی، نیروها و سیاست های 
خود را اســیر عوام می کنند. برخی دولت ها سعی 
کرده انــد با صافی هــا و «فیلتر»هــای گوناگون از 
تشکیل احزاب سیاسی تا توسعه نهادهای کارآمد 
و از رشد آگاهی های عمومی تا توسعه آزادی های 
کارشناســی خود را از این بند رها کنند. عوام زدگی 
مانند سیل است که همه را با خود می برد. تسخیر 
عــوام به این نیز هســت که گروه گــروه از توده در 
حاشیه منابع عمومی به غارت منابع آبی بپردازند 
یا شــماری برای بهره برداری کشــاورزی یا صنایع 
گوناگــون به حفر چاه بپردازنــد و دولت ها نتوانند 
در برابر ســودجویی عــوام مقاومت کننــد. اینکه 
چگونه یک دولت تن به «تســخیر بَدوی» می دهد 
و نه بــه «تحکیم مدنی»، خــود موضوع پژوهش 
مهمی است. اما اجمالا نقش متنفذان و منتفعان 
و دسیسه کنندگان بسیار مهم است. اینان به جایی 
می رسند که حاضرند یک تمدن را به قهقرا ببرند و 
زیر پای خــود را نیز خالی کنند و همه را با خود به 
چاه تباهی افکنند اما دست از دستاویز سیالِ عوام 
برندارند. نکته اساسی تر دور باطلی است که بر اثر 
عوام زدگی پدید می آید. سیاست مداری که به ترویج 
عوام زدگی می پــردازد، خود، بــاوری عوامانه پیدا 
می کند: مجرم در پایان به قربانی تبدیل می شــود؛ 
یعنی هر چقدر هم که هوشمند بوده باشد، گریزی 
از گُرز خود تحمیقی نــدارد، چراکه عوام در روح و 
جان او چنگ می اندازد. رابطه مرید و مرادی با عوام 
به تدریــج روح مراد را تســخیر می کند. گویی روح 
خود را به مریدان فروخته است. تیغی که به دست 
عوام داده اســت، روان او را هراســان می کند. این 
روان هراســان به دستگاه خودکار تولید ایدئولوژی 
عوام گرایانه در خــودِ او تبدیل می شــود. بازتولید 
این پدیده در دولت ها و «تریبون» های ســنتی مهم 
اســت و باید درباره آن هوشیار بود. چنین پدیده ای 
نه تنهــا قوای اساســی را در معرض تســخیر قرار 
می دهد، بلکه می خواهد دانش هایی مانند پزشکی 
ر خود کند. در گذشته پادشاهان بیش  را نیز مســخَّ
از دیگران در معرض چنین آســیبی قرار داشته اند، 
هرچند به دلیل محدودیت ارتباطات این «درویشان 
حکومتی» بوده اند که چنین نقشــی را ایفا کرده و 

دربارها را تسخیر می کرده اند.
۳- تســخیر سیاســی از دیگر موارد اســت که 
گروهی بــه دسیســه های پنهان همــه ابزارهای 
اصلی و منابع انسانی-مدیریتی را تسخیر می کنند 
و عمــلا به هیچ نیــروی دیگری اجــازه حضور در 
قدرت نمی دهند. در چنین حالتی نیروی انســانی 
دچار مردابی می شود که پویایی و حیات را از کشور 
می گیــرد. حباب ســبکبال دولت از عهــده دریای 
ســهمگین گروه های تســخیری برنمی آید. ترکیب 
تســخیر سیاسی با تســخیر عوام به «سکتاریسم» 
تبدیــل و در نهایــت به افول سیاســی-اجتماعی 
منجــر می شــود و راه را بــرای گونه های مختلف 
«بناپارتیســم» همــوار می کند. به ویژه الیگارشــی 
نظامی «غیرتوسعه گرا» زمینه بیشتری پیدا می کند، 
چون سلطه روزافزون مناسبات تجاری-اقتصادی 
و روابط چین-آمریکا بر روابط بین الملل به گونه ای 

است که امکان دولت توسعه گرا را سلب می کند.
۴- شــماری از دولت هــا با تکیــه طولانی بر 
نیروهای نظامی و امنیتــی به تدریج مقدرات خود 
را بــه دســت آنان می ســپارند. در چنیــن حالتی 
حتــی تفوق نظریه پــردازان و ســخن دانان اصلی 
سیســتم به تدریج زائل می شــود و جــای خود را 
به این نیروهــا می دهد. زبان حــال نظریه پردازان 
شکست خورده این چنین می شود: «صائب از تسخیر 
آن آهوی وحشــی عاجزیم/ از سخن هرچند عالم 
را مسخر کرده ایم». نمونه آن رژیم های کمونیستی 

به جای مانده از شوروی سابق است.
امــا در نهایــت ایــن نیروهــا بــه دلیــل فقر 
تئوریــک به تدریــج دچار دگردیســی می شــوند و 
حکومتی الیگارشــی (به شــکل گروه های با نفوذ 
اقتصادی-امنیتی) تشکیل می دهند. اینان در بهترین 

حالت راه توسعه سکولار را در پیش می گیرند.

ســرمـقـالـه

دولت ها 
چگونه تسخیر می شوند؟
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۱۲ صفحه

خسارت محض خودروهای فرسوده 
چرا مسعود پزشکیان فقط به قیمت بنزین توجه دارد؟

گزارش «شرق» از همدستی ویروس آنفلوانزا و آلودگی هوا  در کشور 

تورم پایدار، حکمرانی ناکارآمد و یک خاطره
چند روز پیش دوستی بســیار محترم از من خواست در نشستی صمیمی که 
با حضور جمعی از فرهیختگان به طور ادواری در منزل ایشــان برگزار می شــود، 
بحثی در مورد پرونده تورم داشــته  باشــم. با این دعوت، ناخودآگاه یاد خاطره ای 
از ســال های دور افتادم. در اوایل دهه ۶۰ و در ایام تحصیل با جمعی از دوستان 
همفکر با هدف روشــنگری و کمک به دولتمردان، ســمیناری با عنوان بررســی 
مســئله تورم برگزار کردیم که با توجه به شرایط آن ایام و نبود تلاش های مشابه، 
به عنوان اولین تلاش دانشــگاهی برای ورق زدن پرونده تورم بســیار مورد توجه 

کارشناسان و پژوهشگران قرار گرفت.
با خود اندیشــیدم چگونه اســت که چهل واندی ســال پیش وقتی جمعی 
دانشجو به فکر یافتن موضوعی برای هم اندیشی می افتند، مبحث تورم توجه شان 
را جلب می کند  و امروز نیز وقتی جمعی از عاشــقان دلســوز و خدوم کشور دور 
هم جمع می شوند تا درباره موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور بگویند 
و بشــنوند، باز هم پرونده تورم گشوده  می شــود؟! متوسط نرخ تورم در این دوره 
۴۵ساله در حدود ۲۲ درصد بوده و البته در طول هفت سال اخیر این نرخ تمایلی 
به پایین تر آمدن از کانال ۴۰ از خود نشان نداده  است. اتفاقی که بدون اغراق باید 
آن را پدیده ای منحصربه فرد در اقتصادهای امروز دنیا بدانیم؛ زیرا هرجا که شاهد 
شــکل گیری تورم تازنده بوده ایم، این جریان در مدت نه چندان طولانی مهار شده  
و گریبان اقتصاد میزبان را رها کرده  اســت. ســخنوران وابسته به جریان تندرو در 
ایــن حوزه به صراحت مردم را مقصر می دانند؛ زیرا با انتخاب نادرســت خود در 

دوران انتخابات، سکان اجرائی کشــور را در اختیار مدیرانی قرار داده اند که توان 
یا اراده مهار تورم را نداشته اند. اما چنین استدلالی دست کم به دو دلیل زیر فاقد 
ارزش اســت: اول اینکــه در دوره هایی هم که مدیران مــورد حمایت این جریان 
سیاسی به لطایف الحیل ســکان اجرائی کشور را در دست گرفته اند، جریان تورم 
نه تنها مهار نشــده، بلکه تازنده تر هم شده  اســت؛ و دوم اینکه با بررسی ساختار 
تصمیم گیری کشــور می توان به خوبی نشــان داد که نقش دولتمردان در میدان 
تورم ســازی مستقل از وابستگی شان به جریان های سیاسی بسیار کم رنگ است  و 
درواقع بروز تورم صرفا دستپخت دولتمردان نیست. به عنوان نمونه هیچ دولتی 
نمی تواند بند ناف صدها مؤسســه ریز و درشــت را از بودجه عمومی قطع کند؛ 
مؤسساتی که مدعی کار فرهنگی هستند  و البته در کارنامه شان نمی توان نشانی 
از موفقیت یافت. همان گونه که برخــورد مؤثر با متخلفان بانکی و جلوگیری از 

انتقال ضرر و زیان ناشی از چپاول منابع بانکی به دولت نیز آرزویی دست نیافتنی 
است. سال هاســت رانت خواران طماع با تأسیس بانک به ثروت اندوزی مشغول 
می شــوند  و در پایــان کار و شــروع دوره زیان دهی، با رندی تمــام کالبد بی جان 
بانک را به نظام بانکی کشور تحمیل می کنند  و هیچ دولتی با هر سلیقه سیاسی 
جلودارشــان نیست. تداوم شــرایط تورمی برای مدت بیش از چهار دهه درواقع 
نشــان دهنده این است که شــیوه نامطلوبی را برای اداره امور کشور برگزیده ایم. 
شیوه حکمرانی ناکارآمد در اقتصاد ما به خوبی توان بحران سازی و ایجاد مشکل 
را دارد، امــا دانش لازم برای یافتن راه حل و تــوان اجرائی پیش بردن برنامه حل 
مشکلات و گاه حتی فراتر از آن، اراده لازم برای حل مشکلات را ندارد. نتیجه این 
است  که هر مشکلی که مانند تورم بر سر سفره این ملت مظلوم می نشیند، دیگر 
دلیلی برای برخاستن و رهاکردن گریبان میزبان نمی یابد. در چنین شرایطی به  جای 
«توسعه پایدار» گرفتار «تورم پایدار» می شویم. کارآمدی یک شیوه حکمرانی را به 
بارزترین وجه می توان در الگوی تخصیص منابع عمومی دید. دولتمردان با درکی 
که از اولویت ها دارند، مسائل و مشکلات موجود را شناسایی کرده و اولویت بندی 
می کنند  و براســاس این اولویت بندی منابع عمومــی و ظرفیت اجرائی دولت را 

برای حل آن مشــکلات و تحقق اهداف مرتبط تخصیص می دهند. 
در گام  بعد آنهــا تلاش می کنند بهترین و خردمندانه ترین شــیوه را 
برای حل این مشکلات اولویت دار انتخاب کنند؛ به گونه ای که تحقق 

اهداف اجتماعی با کمترین هزینه ممکن اتفاق بیفتد.

سال ها پیش چندین اثر درباره مجموعه کتاب ها 
و رســاله های چاپ شده  یا در دســترس، درباره 
حضرت زهرا انتشــار یافت که نشان می داد روند 
تألیف و تصنیف درباره ایشــان در طول قرون چه 
فراز وفرودهایی داشــته است؛ ازجمله مهم ترین 
آثــار دوره های نخســتین کتاب هایی اســت که 
بزرگان اهــل ســنت در فضایل و اخبار ایشــان 
گردآوری کرده اند؛ چــه کتاب های اختصاصی و 

چه کتاب های عمومی از قبیل آثاری 
که به زندگانی رســول خدا پرداخته 
و فصلــی هــم بــه حضــرت زهرا 

اختصاص داده است. 

یـادداشـت

شمشیر برّان 
و استبداد ستمگران

۶

یادداشت

نقد گفتمانی رئیس جمهور؛ ایده، تصمیم یا سیاست؟

تفــاوت میــان «ایــده»، «تصمیــم» (decision) و 
«سیاست» (policy) در حکمرانی، تفاوتی نظری نیست؛ 
شکافی واقعی است که کیفیت حکومت، کارآمدی دولت 
و میزان اعتماد عمومی را تعیین می کند. ایده زمانی شکل 
می گیرد که مسئله معنا پیدا می کند و جهت گیری ذهنی 
و ارزشی ساخته می شود؛ سیال، الهام بخش و فاقد الزام 
اجرائی. تصمیم انتخاب مشــخصی اســت از میان چند 
گزینه؛ لحظــه ای، اعلام محور و بدون پایداری نهادی. اما 
سیاست مجموعه ای پایدار، الزام آور، زمان مند و ابزارمحور 
از اقدامات و قواعد اســت که در عمل اجرا می شود و اثر 
آن در زندگی مــردم قابل اندازه گیری اســت. در ادبیات 
سیاســت گذاری، سیاســت همان چیزی اســت که «رخ 

می دهد»، نه آنچه «اعلام می شود».
این تمایــز در گفتمان رئیس جمهور کاملا مشــاهده 
می شود. وقتی گفته می شود «مبنای انتصاب ها شایستگی 
است، نه وابستگی جناحی»، این یک ایده است. حتی اگر 
تأکید شــود که «افراد غیرشایسته را منصوب نمی کنیم»، 
ایــن تصمیم اســت. اما این گــزاره زمانی به سیاســت 
تبدیل می شــود که چارچــوب ملی شایســتگی تدوین 
شــود، کمیته های مستقل ارزیابی تشــکیل شود، سامانه 
شفاف سوابق نامزدها راه اندازی شود، مجازات نپوتیسم 
(خویشاوندســالاری) و کورتیســم (باندسالاری) تعریف 
شود و سازوکارهای رســیدگی به اعتراضات و تعارضات 
تعیین شــود. بدون این الزامات، شایسته سالاری یک بیان 
اخلاقی باقی می ماند و در ساختار اداری تثبیت نمی شود.
در مثــال دیگر، عبارت «نزاع نکنیم و همکاری کنیم» 
صرفــا یک ایده اســت. امــا تبدیل این ایده به سیاســت 
نیازمند تصمیم های نهادی است؛ ازجمله سازمان دهی 

ســازوکارهای هم افزایی، ایجــاد زمینه های 
گفت وگــوی اجتماعی و بین نهــادی، تدوین 
قواعد همکاری و تعریف شاخص هایی برای 

سنجش میزان همکاری و کاهش تنش. 

یادداشت

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۴ بخوانید

یک کتاب، یک نویسنده: 
گفت وگوی احمد غلامی با لیلی گلستان 

به انگیزه انتشار کتاب «در پسِ آینه»

روزبه کردونی 
سیاست پژوه

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری 
کارشناس اقتصادی

احمد مسجدجامعی

ادامـه در 
صفحه

۲

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۲

ویروسدر محاصره  دود و 

در «شرق» امروز  می خوانید:     آتش الیت خاموش نمی شود     یادداشتی بر فیلم «سینما شهر قصه»     قیمت سوم بنزین؛ تدریجی و شناور
شرق

کی، 
ند تا

: سه
کس

د، ع
خوانی

ه ۸ ب
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

بــرگزیـــده�هــا

وقتی ابزار نظارتی مجلس به سلاح سیاسی تبدیل می شود؛ 
از چهار وزیر در صف استیضاح تا صدها تذکر و سؤال 

گزارش «شرق» از نشست مددکاری اجتماعی و زنان 
آسیب دیده با فعالان مدنی و رئیس انجمن جامعه شناسی

بازی های کشورهای اسلامی نشان داد 
توسعه ورزش زنان الزامی است

گزارش تحلیلی «شرق» از پیچیدگی ها و تناقض های 
پرتنش سیاست خارجی ایران در روزهای اخیر

جذابیت بی امان راست گرایان در آمریکای لاتین

پروژه تندروها برای 
زمین گیر کردن دولت

آمار محرمانه، 
درد آشکار

بازگشت مشت آهنین

هزارتوی تنش و فرصت

فاتح سکوهای افتخار

و  رویکرد جدید در فرانسهکیت اضطراری ۷۲ساعته  

۳

۱۰

۲

۹

۵

۱۲


